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Objective 

This study investigates the jurisprudential-legal feasibility of designating a brand 

as mahr within Imami jurisprudence and Iranian law. It addresses whether an 

intangible yet economically valuable brand can conform to the essential conditions 

of mahr, while also clarifying the brand's legal nature and its proper classification 

among the four mahr categories (corporeal object, usufruct, right, and act). 

Methodology 

The research adopts a descriptive-analytical approach, relying on library-based 

sources and a comparative analysis of the validity requirements of mahr against the 

intrinsic attributes of a brand. 

Findings 

The findings indicate that a brand satisfies all five pillars of mahr validity: 

economic value (māliyyah), susceptibility to ownership, deliverability, legitimacy 

(mashrūʿiyyah), and determinacy (maʿlūmiyyah). Its economic value is established 

through its capacity to generate profit and its recognition by rational customary 

practice in the modern economy. Ownership and deliverability are achievable via 

formal registration and transfer systems. Legitimacy depends on the permissibility 

of the mark and its associated commercial activity, while determinacy is secured 

through unique registration particulars. As to its substantive nature, classifying a 

brand as a "constructive financial right" (ḥaqq mālī iʿtibārī) proves most justified, 

as this aligns with its exclusive, constructive, and transferable character, and 

resonates with contemporary jurists' expansive interpretation of property (māl) to 

include intellectual assets. 

Conclusion 

It is established that, provided strict adherence to jurisprudential and legal 

requirements—such as permissible underlying activity, specification transparency, 

and compliance with formal transfer procedures—the designation of a brand as a 

valid instance of mahr is legally sound, substantively valid, and entirely feasible. 

 

 

Cite this article: Alizadeh.f ; Arzhang ;.Habibi pour.M. jurisprudential-Legal Feasibility of Brand Determination as 

Dower.  

  

 

© The Author(s).                                                             Publisher: Razavi University of Islamic Sciences 

 

mailto:Arzhang1345@gmail.com
http://razavi.ac.ir/en
http://razavi.ac.ir/en
https://orcid.org/0000-0000-0000-0000
https://orcid.org/0000-0000-0000-0000


 

 

 
 

 

2 
 

 



 

 
1 

 عنوان مهریهبه امکان سنجی فقهی ـ حقوقی ویژند 

 منصور حبیبی پور، ، اردوان ارژنگ1فاطمه علی زاده

 fat.alizadeh1352@gmail.com رایانامه:گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران. نویسنده مسئول، . 1

 arzhang1345@gmail.com. گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، ایران. رایانامه: 2

 abdol21ab22@gmail.com . منصور حبیبی پور، دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج. ایران. رایانامه:3

 

    چکیده اطلاعات مقاله 
 علمی ـ پژوهشی نوع مقاله: 

 

   : افتیدر خیتار

 :  بازنگری  خیتار

 :  رش یپذ خیتار

 :  انتشار  خیتار
 
 

  : هاواژه کلید

 ویژند  مهریه،  مهریه، شرایط

نامشهود،   )برند(، دارایی 

 .مالکیت فکری

 

 
 

 هدف پژوهش  
به عنوان مهریه در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران و پاسخ    ویژند)برند(سنجی فقهی ـ حقوقی گنجاندن  تعیین امکان 

، با وجود ارزش اقتصادی، قابلیت انطباق  ویژندبه این پرسش بنیادین که آیا دارایی نامشهود و غیرملموسی همچون 
و تعیین جایگاه آن در میان اقسام    ویژندبا شرایط و ارکان نهاد مهریه را دارد یا خیر. همچنین تبیین ماهیت حقوقی 

 .چهارگانه مهریه )عین، منفعت، حق و عمل(

 روش پژوهش 

 .ویژندهای ذاتی  ای و تحلیل تطبیقی شرایط صحت مهریه با ویژگیتوصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه 

 هایافته

رایط رزم را  از حیث ارکان پنج روعیت و معلومیت( شـ لی ، مشـ حت مهریه )مالیت، قابلیت تمل،، قابلیت تسـ گانه صـ
شـود. امکان  داراسـت. مالیت آن به دلیل ایجاد منفعت اقتصـادی و موردپسـند عرعق عقلا در اقتصـاد نوین احراز می

تمل، و تســلی  نیا از یریق نظامات تبتی و انتقال رســمی فراه  اســت. مشــروعیت آن منو  به حلال بودن ذات  
فرد تأمین  علامت و فعالیت تجاری وابســته به آن اســت و معلومیت نیا با اســتناد به مشــخصــات تبتی منحصــربه

افتـهمی ــان میگردد. در تعیین مـاهیـت، یـ ا مـاهیـت    ویژنـددهـد کـه قرار دادن  هـا نشـ اریب بـ الی اعتبـ در زمره »حق مـ
ــاری، اعتباری و قابل ــعه مفهوم مال بر انحص ــر پیرامون توس ــت و با دیدگاه فقهای معاص ــازگارتر اس انتقال آن س

 .های معنوی همخوانی کامل دارددارایی

 نتایج 
های فقهی و حقوقی )نظیر حلال بودن فعالیت، شفافیت در مشخصات  اتبات شد که با رعایت دقیق ضوابط و چارچوب 

 .پذیر استبه عنوان مصداقی برای مهریه، صحیح، معتبر و امکان  ویژندو رعایت تشریفات انتقال(، تعیین 
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 مقدمه                                                         
عنوان نهادی حقوق  با کارکردهای   رود و هرواره بهعقد نکاح به شممرار م   مهم مهریه در فقه امامیه و حقوق ایران از توابع
ای در سماتتار تانواده اسمیم  داشمته اسمز  از منقر فقه   مهریه ماس  اسمز که با اقتصمادی  اتتراع  و حرایت   تایااه ویهه

در (  ۱57  ص8ق   ۱۴۱۳شمود ششمهید نان   آید و نراد صمداقز و تههد زو  تلق  م وقوع عقد نکاح به ملکیز زوته درم 
یابد  هرچند  شممود که با عقد نکاح و ترکی   ملکیز آن برای زن اسممتقرار م متون مهتبر فقه   مهریه به عنوان ماس  مهرف  م 

  ۱۰82گذار ایران  نیز در ماده  قانون(   267  ص2ق   ۱۴۰8تسملیم آن مرک  اسمز به زمان دیاری موکوش شمود شم قل حل   
ترتیب ماهیز مهریه  قانون مدن   ای  مبنا را با تصمممریر بر ت قل فوری ماسکیز زوته بر مهر به م رد وقوع عقد رذیرفته و بدی 

 را به عنوان حق  ماس  و قطه شبه شرط ترکی ( تثبیز نروده اسز   
را دارای  او م  (  ت ولات  25  ص1368گوینمد شکماتوزیمان   در علم حقوق  م روع حقوق و تکماسی  مماس  شممم د 

بنیان  مفهوم دارای  و برت  مصمادیل آن را دسمت و  تیییرات  ویهه گسمتر  اقتصماد دان اقتصمادی و فناورانه عصمر حا،مر  به
عیئم ت اری ویهندشهای نام مممهود مانند  از نروت اشممم اص حقیق  و حقوق  در قاسب دارای    کرده اسمممز  امروزه ب  ممم 

ها در بسمیاری از موارد  یابد  ارز  اقتصمادی ای  دسمته از دارای های دی یتاش ت ل  م افزارها و دارای برندها(  اتتراعات  نرم/
ها نق  رذیری بنااههای اقتصمممادی  ت اری و حت  رقابزهای مادی و ملروس فراتر رفتمه و در تداوم فهاسیزاز م روع دارای 

های عین  نیسمز های فکری  کرتر از ماسکیزگویند: اهریز ماسکیزم وری دارد  بر هری  اسماس  برت  فقیهان مهاصمر م 
داننممد شمکارم شیرازی  اند و سمملب آن را للممم ممم و امروز  تقریباً هرۀ عقیی عاسم ایمم  مممسهله را به عنوان یح حل شناتته

 ( 523  ص3   1427
ها را در قاسب نهادهای سممنت  و شممرع   از توان ای  دسممته از دارای آید که آیا م در چنی  شممرایط   ای  ررسمم  ردید م  

عنوان مهریه تهیی  نرودآ در صممورت امکان  چه شممرای  و را به    (برندویهندشتوان  ترله مهریه  مورد اسممتفاده قرار دادآ آیا م 
های فقه  و حقوق  حاکم بر مهریه منطبل باشمد  برند  به مثابه یح دارای  اسزامات  باید رعایز شمود تا ای  امر با مبان  و گزاره

رو انطباق آن با شمممرای  صممم ز مهریه  از  ناملروس و مبتن  بر حل ماسکیز فکری  ماهیت  مترایز از امواش مادی دارد و ازای 
نیازمند ت لیل فقه  و   (8-۳  ص۳۱   ۱۴۳۰شن ف     ترله ماسیز داشممت   قابلیز ترلح و تسمملیم  م ممروعیز و مهی  بودن

ویهه رفع تری  چاس  در ای  زمینه  ماهیز ناملروس برند و سزوم انطباق آن با مهیارهای فقه  مهریه  بهحقوق  دقیل اسمز  مهم
 تهاسز  امکان تسلیم و قابلیز انتقاش ماسکیز اسز 

گفتن  اسممز ادبیات موتود درباره مهریه عردتاً بر مباحف فقه   حقوق  و کارکردهای اقتصممادی و اتتراع  آن متررکز  
های متهددی در تصموص شمرای  صم ز  آنار و احکام مهریه در فقه امامیه و قانون مدن  ان ام شمده اسمز  با اسمز و رهوه 

همای  از نوع حقوق مماسکیمز فکری  تژ رهوه ممم   ویهه دارای همای نمام مممهود  بمهحماش  در حوزه ریونمد بی  مهریمه و دارای ای 
های حقوق   اقتصمممادی و شمممود  در سممموی دیار  ادبیات مربوط به ماسکیز فکری و برند  در حوزهآشمممکاری م ممماهده م 

اما ای  مطاسهات با های قانون  اسمز   گذاری  نبز  انتقاش و حرایزمدیریز  بسمیار گسمترده و شمامل مباحف مربوط به ارز 
مند و تطبیق   دهد تاکنون رهوه م  نقاماند  واکاوی ری مینه ن مان م ویهه مهریه ارتباط  برقرار نکردهنهادهای فقه  تانواده به

رو رهوه  حا،ر درصدد  که ماهیز برند را با چارچوب فقه  مم حقوق  مهریه مقایسه و تطبیل دهد  گزار  ن ده اسز  ازای 
اسمز ای  تژ را تبران نراید  ،مرورت ای  رهوه  از چند تهز قابل توتیه اسمز  ن سمز  رویای  فقه امامیه اقتاما دارد که  

آنکه اصموش نابز فقه  م دو  شمود  دوم  مهریه هرانان  گو باشمد  ب های نوی  اقتصمادی  راسم احکام آن نسمبز به ردیده



 

 

های نام ممهود   تری  ابزار حرایز ماس  از زوته اسممز  با توته به تیییر اساوی نروت و گاه تررکز سممرمایه در قاسب دارای مهم
های فکری در تنقیم رواب  های  به عنوان مهریه  ،مرورت دارد  سموم  اسمتفاده از دارای بازناری در امکان تهیی  چنی  دارای 

گاه  و م مارکز اقتصمادی زنان در حوزهتانوادگ  م  گذاری شمود  نهایتاً  با توته به های تدید سمرمایهتواند موتب ارتقای آ
سمن   فقه  ممممم حقوق  تهیی  برند به ای علر  و مسمتند برای تبیی  امکانهای سمابل در ای  زمینه  ان ام مطاسههفقدان رهوه 

 عنوان مهریه  ،رورت علر  دارد 
به عنوان مهریه و تبیی  چارچوب  نقری  (برندهندشویهدف اصل  ای  رهوه   ارائه ت لیل  فقه  ممم حقوق  از امکان تهیی   

گیری از منابع  های نام ممهود اسممز  رو  رهوه  توصممیف  مممممم ت لیل  اسممز و نتای  با بهرهبرای تطبیل نهاد مهریه با دارای 
 ای به دسز آمده اسز کتاب انه

 مبانی نظری و مفاهیم . 1
شممناسممای  و دری دقیل مفاهیم و اصممطیحات مورد نقر  ،ممروری اسممزق زیرا منطل علر   اقتاممای روشمم  کردن مراد 
مصممطل ات به کار رفته را دارد  ابهام در اصممطیحات و تهاری   موتب عدم شممناسممای  م ل نزاع اسممز که در نتی ه به 

 ان امد آشفتا  در ب ف م 
 مهریه. 1-1

ای اسمممز که در ت قل امر ازدوا   از سممموی مرد به هرسمممر   مهرشمهریه( به فتر میم در سیز به مهنای صمممداق و عطیه
(  تهبیر  184  ص  5   1313ق  اب  منقور  50  ص4   1309ق فراهیدی 228  ص  2   1426ررداتز م  شممود شفیروزآبای   

(  مهر در اصمممطیح به  341  ص1308شمممودشابوحبیب   »اَمهَرَها« به مهر قرار دادن چیزی از طرف زو  برای زوته اطیق م 
ق آش 157  ص  8    1413گیردششمممهیمد نمان    مهنمای آنامه از مماش یما دی  یما حل یما منفهمز در عقمد ازدوا  برای زوتمه قرار م 

ود و زن ماسح  شم موتب عقد نکاح  مرد  ملزم به ررداتز آن به زن م ( یا ماس  اسمز که به 56  ص5   1422کاشم  اسیطا  
قانون مدن  ایران  هر   1078(  بر اسماس ماده  240  ص3   1430ق سمیف  مازندران     2  ص31   1430شمود شن ف    آن م 

تواند شمامل امواش مادی شمانند روش   تواند به عنوان مهریه تهیی  شمود  مهریه م چیزی که ماسیز داشمته و قابل ترلح باشمد  م 
طی  یا ملح( یا تههدات غیرمادی شمانند آموز  یح مهارت( باشمد  به شمرط  که ارز  اقتصمادی داشمته و قابل انتقاش به زن 

 (   156  ص2   1390باشد شکاتوزیان  
ق. 1-2  انواع مهر از جهت متعلَّ

 گیرد و به سبب مصادیل آن  دارای انواع  اسزقمهریه از آن تهز که به چیزی تهلل م 
 . عین1-1-2

شابهاد نینه( اسممز شموسمموی   شممود  دارای عر   طوش و عرلمراد از عی  آن چیزی اسممز که وقت  در تار  ای اد م  
  ۱۳79توان گفز عی   ماش مادی و ملروسمم  اسممز که دارای وتود تارت  اسممز شمرو   ( یا م ۱6  ص2   ۱۴۱7توی   

بندی شمامل دو دسمته مثل  و قیر  هسمتند که به ت م ید عرف بسمتا  دارد شموسموی  (  ای  امواش در یح تقسمیم  ۳66ص 
 ( ۱9۴  ص 2  ۱۳92ترین    

اسممزق زیرا هر ماس  که در عرف دارای ارز  اقتصممادی اسممز  شاعم از روش  طی    سزوم ماسیز عی  برای مهریه اتراع 
(  شممی  طوسمم  بر اسمماس روایات به صممراحز 267  ص2   ۱۴۰8تواند مهریه قرار گیرد شم قل حل    زمی  یا حیوانات( م 

تواند شامل امواش مثل  شنقیر یح سکه طیی بهارآزادی( یا قیر  شمانند یح گوسفند( باشدشطوس    کند که عی  م اشاره م 



 

 

ً لًَ «  مهرهای زنان مممم که به عنوان   ۴(  مفسمران در تفسمیر آیه    27۱-276  ص۴   ۱۳87 َ َ نس هس قَاتس دا اَ  صمَ سمَ وا اسنسَ سموره نسما ق »وَآتا
  ۱۴۰8اند شاب  عرب   شمود مممم  را در قاسب امواش مادی احصما  کردهای اسمز که از روی طیب تاطر به آنان ررداتز م هدیه

 (۱۳۴  ص۱   ۱۳6۳ق قر   ۳۱6  ص۱ 
برای صم ز مهریه قرار دادن عی   لازم اسمز مهریه از تهت  م م د باشمدق مانند ای  رارچه  یا زمی   یا طی و نقره  اما 

وسملم(  زن  را به هرسمری یک  از  وآسهعلیهاسلهلازم نیسمز به صمورت دقیل و تفصمیل  م م د شمودق زیرا ریامبر اکرم شصمل 
داند  قرار داد  بدون اینکه به طور دقیل م مم د کند چه  اصمم اب تود درآورد و مهریه او را  آموز  آناه از قرآن کریم م 

(  دسیمل ای  امر آن اسممممز کمه همدف از عقمد ازدوا    2۴2  ص2۱   ۱۴۱6دانمد شحر عمامل    چیزی و چقمدر از قرآن را م 
ای م  د باشد که ابهام و ریسح را برطرف ت اری نیسز که در آن لازم باشد مورد مهامله به گونه  ای مانند مهامیتمهامله

 (ق زیرا نکاح مل ل به عبادیات اسز 268  ص5   ۱۳79کند شمینیه   
 برداری(. منفعت )حق بهره2-1-2

   ۱۳85ق موسمموی تل اس    287  ص 2  ۱۳87تبریزی   شبرداری از یح عی  اسممز  قابلیز انتفاع و بهره  منفهز به مهنای
( برت  نیز آن را ۳6۴  ص2   ۱۴۱۳انمد شنمائین    (  برت  منفهمز را بمه قمابلیمز انتقماع بما بقمای عی  تهری  کرده  792ص

( بما ای  حماش فقیهمان بر اعتبمار منفهمز بمه ۴2  ص  ۱۳86انمد شکماتوزیمان   آیمد  دانسمممتمهای کمه بمه تمدری  از مماش بمه دسمممز م فمایمده
   ۱۳87داندق نقیر حل اسمتفاده از یح با  یا تانهشطوسم    و منفهز را یک  از انواع مهتبر مهریه م   صم ه گذاشمته  عنوان مهریه

 ( 27۳  ص۴ 
 . حق )حقوق مالی غیرمادی(3-1-2

شمود که حل نوع  سملطه اسمز که انسمان بر اشمیا یا اشم اص و یا هردو دارد  سملطه بر اشمیا  مانند  در تهری  حل گفته م 
تر از ماسکیز دارد و سلطه بر اش اص  مانند حل قصاص و حل حاانزشب راسهلوم  ای نازشحل ت  یر و حل اسرهانه  که رتبه

 (   269  ص۱۳8۴ق م قل داماد   55  ص۱   ۱۴2۱ق طباطبای  یزدی ۱6  ص۱   ۱۴2۱
عین  نیز به حل عین  اصمل  و شمود  آنااه حل ماس  به حل عین  و حل دین   و حل حل به حل ماس  و غیر ماس  تقسمیم م 

 شود حل عین  تبه  تقسیم م 
های عاطف  و اتیق  انسمان اسمز  مانند حل زوتیز  ولایز اس ( حل غیر ماس   حق  اسمز که هدف آن رفع نیازمندی

 و حاانز  ای  حقوق قابل مهامله و دادوستد نیستند 
دهد  ای  دسممته از ها م ب( حل ماس ق امتیازی اسممز که حقوق هر ک ممور به منقور ت می  نیازهای مادی اشمم اص به آن 

 حقوق بر تیف دسته ن ستی   قابل مبادسه و مهاو،ه به روسند  مانند حل ماسکیز  حل انتفاع و حل ارتفاق 
ای اسمز که شم د نسمبز به چیزی دارد  حل عین  بر دو قسمم اسمز: حل عین  اصمل   به شم د   ( حل عین ق سملطه 

تری  ای  نوع حل  ماسکیز اشمیا اسمز  حل انتفاع و دهد  کاملاسمتهراش و انتفاع از چیزی را به طور کامل یا ناقد م   اتتیار
گیرد و های ماسکیز اسمز  حل عین  تبه   حق  اسمز که به موتب آن  عی  مهین  ونیقه طلب قرار م حل ارتفاق از شماته
سمازد که در صمورت تودداری مدیون از ررداتز دی   طلب تود را از آن م ل اسمتیفا کند  گاه  حل به طلبکار را م ل م 

شممود که ارز  اقتصممادی دارند  مانند حل ت سی   حل اتتراع یا حل ماسکیز  حقوق ماس  غیرمادی یا حقوق مهنوی اطیق م 
 (5-۴  ص۴   ۱۳85صنهت شامام    



 

 

کید کرده  های غیرمادی  فقهای مهاصممر بر ماسیزبا گسممتر  دارای   اند  نزد برت  و قابلیز مهریه قرار دادن ای  حقوق ت 
فقیهان حقوق ماس  غیرمادی مانند حل ت سی  به عنوان ماش مهتبر شمناتته شمده اسمز  م مروط بر اینکه ارز  اقتصمادی و قابلیز 

( حل باید م مم د  قابل انتقاش و دارای 27۳  ص۳   ۱۴2۳ق ترازی   ۳7۰  ص2    ۱۳96انتقاش داشممته باشممد شسنکران    
توان برای آن توانمد مهریمه بماشمممدق زیرا هم قمابمل انتقماش اسمممز و هم م   حل  ت  یر م ارز  اقتصمممادی بماشمممد  برای مثماش

 (7  ص۳۱ق   ۱۴۳۰گذاری ماس  ان ام داد شن ف    ارز 
 (. عمل )خدمات4-1-2

(  ۱9  ص۱۳82عرل به مهنای تههد به ان ام کاری اسممز که دارای ارز  اقتصممادی یا مهنوی قابل قبوش باشممد ششممهیدی    
مماننمد آموز  یمح مهمارت  ارائمه تمدمت  تماص یما آموز  قرآن  در اینکمه م  توان عرمل را بمه عنوان مهریمه قرار داد  دو نقر 

( وس  م ممهور فقها قائل به ۴69  ص۱۴۰۰م تواز داده اسممز شطوسمم    وتود داردق شممی  طوسمم  در کتاب اسنهایه حکم به عد
( و عیوه بر ادسه نقل   به دو دسیل م ممم د  ۴۱8  ص 2۴   ۱۳6۳ق ب ران   ۱62  ص۱۴۰۴اند شسمممیر دیلر   تواز شمممده

دارد  به عنوان عو  در مهامله واقع    ترسممح تسممته اندق وته اوش ای  اسممز که بنا  عقی بر ای  اسممز که هر چیزی ماسیَز
شمود  بنابرای  اگر عرل دارای ارز  ماس  باشمد  صم یر اسمز که به عنوان مهریه قرار گیردق زیرا هناام  که عرل  دارای م 

تواند مهریه قرار گیرد شسمممیف   ارز  و قابل تقویم  باشمممد  در حکم ماش و منفهز اسمممز  بنابرای  بر اسممماس قاعده  عرل م 
( وته دوم ای  اسمز که مقتام  صم زس عرل به عنوان مهریه  موتود اسمز و مانع هم مفقود  2۴5  ص۳   ۱۴۳۰مازندران    

اسمز  وتود مقتام س صم ز به دسیل وتود منفهز مقصموده و حیش در آن عرل اسمز و اما فقدان مانع  به دسیل ترام نبودن  
(  اعتبار عرل به عنوان مهریه در برت  روایات    ۳۳۴  ص۱۳   ۱۴۱۴به عنوان مانع اسمز شم قل کرک      شمدهادعاهای مطرح

  2۴2  ص2۱   ۱۴۱6تواند به عنوان مهریه قرار گیرد شحرعامل   آمده اسمزق در روایت  آمده اسمز که آموز  قرآن به زوته م 
(  عرل تهیی  شمممده به عنوان مهریه باید م ممم د  قابل اترا توسممم  زو  و دارای ارز  عقیی  باشمممد  برای مثاش  تههد به 

و ای  آموز  ارز  آموز  یح زبان تارت  یا یح حرفه تاص به زوته  به شمرط اینکه زو  توانای  ان ام آن را داشمته باشمد  
ای تهیی  شمود که مبهم  گونهمهین  داشمته باشمد  صم یر اسمز  از هری  رو فقیهان بر تهیی  عرل عنایز دارند که مهریه باید به  

(  بنابرای  اگر زو  به عنوان مثاش  یک  از دو تدمزق دوتت  یک  از  77  ص۱۳98و نام م د نباشمدشارگنو و عل  زاده   
ماند  در دو سباس شبدون م مم د کردن کدام سباس( را مهریه قرار دهد  مهریه  باطل اسممز  اما عقد ازدوا  صمم یر باق  م 

  2   ۱۳92شموسمموی ترین      ای  صممورت  اگر بی  زوتی  نزدیک  واقع شممده باشممد  زوته مسممت ل مهراسرثل تواهد بود
 (   ۳۱9ص

 )حقوق مالکیت معنوی( 1مالکیت معنوی. 3-1
مماسکیمز مهنوی یما مماسکیمز فکری  م روعمه حقوق  اسمممز کمه بمه رمدیمدآورنمده انر یما مماسمح یمح ن مممان  امتیماز ان صممماری  

ای  حقوق اگرچمه مماهیت  غیرملروس دارنمد  امما آنمار (   2۳  ص۱۳86دهمد شکماتوزیمان  برداری از آن را برای ممدت مهی  م بهره
گیرند  ماسکیز مهنوی به دو شمماته اصممل   ها قرار م کنند و در نتی ه در زمره دارای اقتصممادی واقه  و قابل انتقاش ای اد م 

های صمنهت  و عیئم ت اری شبرند( اسمز و دیاری ماسکیز  شمودقیک  ماسکیز صمنهت  که شمامل اتتراعات  طرحتقسمیم م 
افزارهمای فکری و سمممایر آنمار تیقمانمه اسمممز شرور ابراهیر  و ادب  و هنری اسمممز کمه در بردارنمده آنمار ادب  و هنری  نرم

 
1 . Intellectual Property . 



 

 

های مهنوی« نیز به کار رفتمه اسمممزق زیرا  (  به تای »ماسکیمز مهنوی و فکری«  اصمممطیح »دارای 253  ص1397هرکماران 
ل ماسکیز مهنوی هستند دارای   ها  متهلَّ
 )نشان تجاری( 1برندژند/وی. 4-1

ای قابل ت مم ید اسممز که م صممولات یا تدمات یح فرد یا ماسممسممه را از دیاران یا عیمز ت اری  ن ممانه (برندویهندش
دارد که عیمز  ( بیان م WIPO(  سمممازمان تهان  ماسکیز فکری ش4  ص  1403سمممازد شوزیری راد و بصمممیرت  مترایز م 

کند  ها اسمز که کالاها یا تدمات یح ماسمسمه را از سمایر ماسمسمات  قابل ت م ید م ت اری  یح ن مانه یا ترکیب  از ن مانه
گویمد: برنمد یهن  یمح نمام   ( در تهری  برنمد م AMA(  ان ر  بمازاریماب  امریکماش122  ص1393شزنمد وکیل  و صمممادق    

عبارت  ن مانه یا عیمز یا ترکیب  از اینها که با هدف مترایز کردن یح کالا یا تدمز از سمایر کالاها و تدمات یح فروشمنده  
  1403یا برای ای اد ترایز میان کالا و تدمز یح فروشمنده با کالا و تدمات سمایر فروشمندگان به کار گرفته شمود شچاووشم   

برند را »هر ن مان قابل رییت  که کالا یا  95در ماده    1403(  قانون حرایز از ماسکیز صمنهت  مصموب تردادماه  185-181ص
برند  دارای  نام مممهودی اسمممز که ای اد ارز    ها مترایز سمممازد«  مهرف  کرده اسمممز تدمات یح بنااه را از دیار بنااه

اقتصمممادی و امکمان کسمممب درآممد دارد  قمابلیمز تریمد و فرو  و انتقماش برنمد  آن را از منقر حقوق  بمه یمح مماش قمابمل ترلمح و 
و برند   5برند سممازمان   4برند شمم صمم    3برند تدمات    2کند  انواع برند شممامل برند م صمموس  واتد شممرای  مهریه تبدیل م 

گذاری و امکمان  های تاص تود را دارد که در ارز (  هر نوع برند ویهگ 185-181  ص1403اسمممز شچاووشممم      6مکمان 
 انتقاش آن در قاسب مهریه مانر اسز 

 های معنوی و مادی با سایر دارایی ویژندهای ها و مغایرت. مشابهت5-1
اند  قابلیز انتقاش و تسملیم  های  دارندق هرا  غیرمادی  اما دارای ارز  اقتصمادیهای مهنوی م مابهزبرند و سمایر دارای 

قانون  یا قراردادی دارند  قابلیز تهیی  و شناسای  دقیل شمانند شراره نبز یا شناسه انر( وتود دارد  هرانی  م روعیز منفهز  
 آنها در صورت رعایز قوانی  مو،وعه و اتیق اقتصادی برقرار اسز 

گیرد و های  هم دارندق برند مهرولًا در حوزه بازار ت اری و رقابز اقتصممادی مورد اسممتفاده قرار م تفاوتاز سمموی دیار  
های مهنوی مانند آنار هنری یا دان  فن  ارز  اقتصادی تابع بازار قابلیز ارزیاب  ماس  مستقیم دارد  در حاس  که برت  دارای 

سمادگ  در دفتر ماسکیز صمنهت     دارند و نبات کرتری دارند  دیار اینکه برند مهرولًا نبز قانون  و رسمر  دارد که انتقاش آن به
تر یا فاقد نقام نبز رسمر  باشمند  برای  قابل ان ام اسمز  اما آنار هنری یا حقوق دی یتاش مرک  اسمز دارای فرآیندهای ریایده

برداری م مدود و انتقماش کماممل مماسکیمز  منوط بمه افزار یما رمایاماه داده  مرک  اسممممز حل بهرهنرونمه در مواردی مماننمد نرم
 های حقوق  ریایده باشد نامهتوافل

های  داردق ترایز اصممل  برند با امواش مادی شعی ( در غیرملروس بودن آن اسممز  ای  تفاوت  برند با امواش مادی نیز تفاوت
 ریامدهای مهر  دارد:  

 عدم م دودیز: ماش مادی  وتود فیزیک  و م دودیز مکان  دارد  اما برند وتود اعتباری دارد 

 
1 . Brand . 
2 . Product Brand . 
3 . Service Brand . 
4 . Personal Brand . 
5 . Corporate Brand . 
6 . Place Brand . 



 

 

شمود که ارز  آن  شمود  اما برند با مدیریز توب  نه تنها مسمتهلح نر عدم اسمتهیی: ماش مادی با اسمتفاده مسمتهلح م 
 های اعتباری یا تیییر سلیقه بازار  دچار استهیی ارز  شود تواند به دسیل ب رانشود  اسبته برند نیز م افزوده نیز م 

توان هرزمان گیرد  اما در برند م قابلیز تکراررذیری در واگذاری: ماش مادی مهرولًا به صورت واحد مورد مهامله قرار م 
 برداری دادشاز طریل سیسانس( به چندی  نفر اتازه بهره

های ریایده و گذاری برند نیازمند رو تر اسمممز  اما ارز گذاری ماش مادی مهرولًا سمممادهگذاری: ارز کیفیز ارز 
 ت صص  اسز 

شود  اما برند عیوه بر آن  ت ز قوانی  تاص  حرایز قانون  چند تانبه: ماش مادی ت ز قواعد عروم  امواش حرایز م 
 ( 123  ص1392ماسکیز فکری نیز مورد حرایز اسز شزند وکیل  و صادق   

 . ارزیابی شرایط صحت مهریه در متون فقهی ـ حقوقی2
مهریه  برای اینکه از نقر شمرع  صم یر و از منقر قانون  لازم الاترا باشمد  باید واتد شمرای  م م صم  باشمد  ای  شمرای  

کننده م مروعیز  قابلیز اترا و انصماف در تهیی  ای  حل ماس  برای زوته اسمز  که ری مه در ،مواب  کل  فقه دارد  تامری 
 بندی نرودقتوان دستهتری  شرای  ص ز مهریه را در چهار م ور اصل  زیر م مهم

 مالیت داشتن. 1-2
تری  شمرط برای صم ز مهریه  دارا بودن ارز  اقتصمادی و ماس  اسمز  مهریه باید ماش م سموب شمودق یهن   اوسی  و بنیادی

کید  چیزی که در نزد عرف تامهه  دارای ارز  مبادسه ای بوده و مورد رغبز عقی باشمد  فقهای امامیه به کرات بر ای  شمرط ت 
کنمد: »هر  قمانون ممدن  ایران نیز بمه صمممراحمز ای  شمممرط را  کر م   ۱۰78(  مماده  267  ص2   1408انمدش م قل حل    کرده

توان مهر قرار داد«  بر ای  اسمماس  تهیی  چیزی که فاقد هرگونه ارز  چیزی را که ماسیز داشممته و قابل ترلح نیز باشممد  م 
 ارز  مهروس   به عنوان مهریه ص یر نیسز   اقتصادی در نزد عرف اسز  مانند هوای آزاد یا یح سنو ب 

ای  نکته حائز اهریز در ای  شمرط  تیییررذیری مفهوم ماسیز بر اسماس عرف اسمز  عرف  متییر اسمز و چیزی که در دوره
ای دیار  به دسیل ری ممرفز فناوری یا ت وش در نیازها و  ائقه اتتراع   شممود  مرک  اسممز در دورهفاقد ارز  م سمموب م 

های نولهور و نام مهود  از ترله برندها  به عنوان  رذیری  مسمیر را برای بررسم  دارای دارای ارز  اقتصمادی شمود  ای  انهطاف
 گ اید مصادیل ماش و مهریه م 

 قابلیت تملیک و تسلیم . 2-2
ای باشمد که بتوان ملکیز آن را از زو  به زوته  شمرط دوم  امکان انتقاش ماسکیز و ت ویل مهریه اسمز  مهریه باید به گونه

(  تههد به 546  ص3  1420منتقل کردشقابلیز ترلیح( و در نهایز  آن را به وی تسمملیم نرودشقابلیز تسمملیم(شعیمه حل  
قانون مدن   یل عبارت »قابل ترلح نیز   ۱۰78چیزی که  اتاً قابل ترلح یا تسملیم نیسمز  باطل اسمز  ای  شمرط نیز در ماده  

تواند به دو شمکل م قل شمود: ترلیح عین   مانند ت ویل فیزیک  یح قطهه طی و باشمد« منهکس شمده اسمز  ترلیح م 
ای  ترلح حقوق   مانند انتقاش سممند ماسکیز یح ملح  قابلیز تسمملیم نیز باید در زمان عقد  م قل باشممد یا حداقل در آینده

 مهلوم و مقدور  قابل حصوش باشد 
 مشروعیت. 3-2

شمرط سموم  حیش و مباح بودن  ات مهریه و منفهز آن اسمز  قراردادن ماس  که  اتاً حرام اسمز یا ماس  که از راه حرام و 
برداری از امواش حرام دارد  نام ممروع به دسممز آمده  به عنوان مهریه صمم یر نیسممز  ای  شممرط ری ممه در حرمز مهامله و بهره



 

 

ق  5۰9  ص1413اند شمفید   (  فقیهان امام  بر سزوم م مممروعیز مهریه تصمممریر کرده145  ص1   1422شموسممموی ترین    
شودق بلکه م روعیز منفهز و استفاده از آن را نیز در م روعیز تنها به  ات ماش م دود نر (  ۱62  ص۳۰ق   ۱۴۳۰ن ف    

(  بنابرای   حت  اگر ماس   اتاً حیش باشممد  اما مقصممود و هدف اسممتفاده از آن حرام  364  ص2   1413گیرد شنائین    بر م 
 ( 414  ص1   1422باشد  قرار دادن آن به عنوان مهریه باطل اسز شموسوی ترین    

 معین و معلوم بودن )رفع جهالت(. 4-2
شممرط چهارم  رفع ابهام و تهاسز از مهریه اسممز  مهریه باید به حدی بی  طرفی  م مم د و مهی  باشممد که سممبب غرر یا 

 ۱۰79(  ماده  268  ص5   1379ق مینیه   312  ص2   1417ریسممح نام ممروع نبوده و به نزاع من ر ن ممودشحسممین  مراغ   
کند که مهر باید بی  طرفی  تا حدی که رفع تهاسز آنها ب مود  مهلوم باشمد  بر ای  اسماس  تهیی  مهریه  قانون مدن  تصمریر م 

بمه صمممورت مردد شمثیً یک  از ای  دو دسمممتاماه تودرو( یما م هوش اسرقمدارشمثیً مقمداری روش( صممم یر نیسمممز شموسممموی  
های م تلف  اسز: گاه با  ات ش   شانا تر مهی  بودن و رفع تهاسز  دارای درتات و رو (   ۳2۰  ص2   1392ترین  

ای در فین م له با متراگ م م د( و گاه با تهیی  تنس و مقدار شصمد تاص(  گاه با اشماره شای  تانه(  گاه با وصم  شتانه
 شود  آناه اهریز دارد  رفع مونر و قابل قبوش عرف  تهاسز اسز سکه طیی بهار آزادی( م قل م 

 با شرایط صحت مهریه   ویژندانطباق . واکاوی  3
گام و تطبیل دارای س نام ممهودس برند با هر یح از ای   بهرس از تبیی  شممرای  چهارگانه صمم ز مهریه  اکنون نوبز ت لیل گام

 دهد که برند  با رعایز برت  میحقات  قابلیز انطباق با نقام فقه  م حقوق  مهریه دارد شروط اسز  ای  ت لیل ن ان م 
 با شرط مالیت داشتن مهریه ویژندانطباق . 1-3

واتد ماسیز به مهنای فقه  و عرف  اسممزآ در فقه  ماسیز مفهوم  اسممز که ری ممه در عرف دارد و با ت ولات   ویهند  آیا
شممود از  گویند ماسیز  یح اعتبار عقیی  اسممز که ناشمم  م شممود  برت  م اتتراع  و اقتصممادی  دچار تیییر و توسممهه م 

شمود  به طوری که مردم در به دسمز شم  ای که دارای تصموصمیت  اسمز که موتب حادن شمدن میل و رغبز مردم به آن م 
ای اسمز یهن  به گونه (4-3  ص2ق موسموی توی    5  ص1379دهندق شحکیم   آوردن آن  با هم رقابز کرده و مسمابقه م 

بنمدی در تهری  مماش  دهنمد  برت  در یمح ترعکمه افراد عماقمل و تردمنمد بمه آن ترمایمل ن مممان داده و در مقمابمل آن چیزی م 
گویند: ماش هر آن چیزی اسممز که در نقر عرف و عقل چنان مطلوبیز داشممته باشممد که موتب تقا،مما برای آن شممود و م 

 ( 49  ص1399ای که قابلیز عر،ه در مورد آن وتود داشته باشد شیوسف    هرانی  کریاب  نسب  داشته باشدق به گونه
رسمند برند در ای اد ترایز  تلب برند  به عنوان یح دارای  نام مهود  به و،موح واتد ای  دو عنصمر اسمز  منفهز عقیی 

های بازاریاب  و تامری  تریان سمودآور در آینده ت ل  یافته اسمز  ای  منافع  کامیً اقتصمادی و اعتراد م متری  کاه  هزینه
مورد توته فهالان بازار اسمز  در واقع  برند نه تنها یح ن مانه ت اری  بلکه حامل اعتبار  شمهرت و تههدی اسمز که در  ه   

ها  انتفاع از برند را مرک  و مطلوب گذارد  ای  ویهگ طور مسمتقیم بر تصمریراتس ترید ت نیر م کننده نق  بسمته و بهمصمرف
طور کامل در زمره امواش های مذکور  بهواسطه قابلیزد به سازد  بنابرای   از منقر عنصرس اوشس تهری  ماش شامکان انتفاع(  برنم 

 .گیرد  رغبز عقیی  نیز با توته به مهامیت روزمره در بازارهای تهان  و م ل   به سهوسز قابل احراز اسزقرار م 
ای اسمز و ای  ن مانه بارز ماسیز در عرف کنون  اسمز  ترید و در نقام اقتصمادی مدرن  برند به و،موح دارای ارز  مبادسه

اسرلل  اسممز  ای  ها  امری رای  در بازارهای داتل  و بی برداری از آنفرو  برندهای مهروف  اتاره یا اعطای سیسممانس بهره
گیرد و ارز  دهد که برند به تودی تود و مسممتقل از کالا یا تدمز تاص  مو،مموع دادوسممتد قرار م مهامیت ن ممان م 



 

 

اقتصمممادی مسمممتقل  دارد  در حسمممابمداری نوی   برنمدهمای مهتبر بمه عنوان دارای  نمام مممهود در ترازنماممه شمممرکتهما نبمز و گماه 
کند  قانوناذار ایران نیز در ماده  شمموند که ای  امر  شممناسممای  عرف  و حقوق  ماسیز برند را ت یید م گذاری کین  م ارز 

قانون حرایز از ماسکیز صممنهت  به صممراحز اتازه نقل و انتقاش عیمز ت اری را داده که تود گواه م کر  بر ماسیز    ۱2۰
دهنده رذیر  عرف  ماسیزس برند در تامهه ت اری اسمز و به آن اعتبار حقوق  قانون  آن اسمز  ای  شمناسمای  قانون   انهکاس

 .ب  دم 
های مهنویس دارای ارز  اقتصمادی را م مروش عنوان ماش دانسمزق چراکه  توان با توسمهه دایره مفهوم ماش  دارای بنابرای  م 

میی در ماسیز  وتود منفهز م لَله عقیی  اسمز  اعم از اینکه ای  منفهز از یح شم   مادی حاصمل شمود یا از یح امر 
کندق ماش هر چیزی اسمز که در عرف دارای ارز  اقتصمادی باشمد و اعتباری و مهنوی ردید آید  مکارم شمیرازی تصمریر م 

ای کم باشمد که به دسمز آوردن آن نیاز به زحرز و کسمب نفع عقیی  برای حیات ب مر داشمته باشمد و از نقر و مقدار به گونه
 دهد و برند  به(  ای  بیان  عرف اقتصمادی را مهیار اصمل  ت م ید ماش قرار م 23ص  ۱  1425شمیرازی   داشمته باشمدشمکارم  

گن د  هرانی   فتوای برت  مراتع تقلید درباره قابلیز و تواز ترید و فرو  حقوق مهنوی مانند  و،مموح در ای  تهری  م 
های نام ممهود دارای ارز  اقتصممادی بوده و حل ت سی  یا اتتراع  قابل تسممری به برند اسممزق چرا که هرا  در زمره دارای 

توان به قاعده فقه  سممملطنزشتسمممل ( به مهنای  (  عیوه بر ای   م 523  3   1427منفهز عقیی  دارند شمکارم شمممیرازی  
هم«  ۱9  ص2   ۱۳7۰اصممل سمملطه مردم بر امواش تود شمکارم شممیرازی   طونَ عَل  اَمواسس لَّ سممَ ( که بر گرفته از روایز »اَسناسا ما

شمود  حرایز از آن و آفری  شمناتته م ( اسمز  اسمتناد کرد  وقت  برند به عنوان یح دارای  ارز 22  ص1   1403شاحسمائ    
ای بر اترای قاعده تسملی  اسمز  از سموی دیار  نادیده گرفت  ارز  اقتصمادی برند و به رسمریز شمناتت  ماسیز آن  مقدمه

عدم حرایز از حقوق صماحب آن  مرک  اسمز موتب ،مرر غیرقابل تبران شمود که با قاعده لا،مرر منافات دارد  هرانی    
تواند به عنوان یح دسیل شمود  م رویه مهامیت  مسملرانان شسمیره مت مرعه( در عصمر حا،مر که شمامل ترید و فرو  برند م 

تواند مبنای اسمتنباط  سمتناد شمود  زیرا طبل قاعده اصموس   سمیره عقیی متدی  ح یز دارد و م مسمت کم بر ماسیز عرف  آن ا
هما شبمه عنوان نرونمه توان  سزوم نقم زنمدگ  مهی مممت  و افزون بر ای   قماعمده حفن نقمام بنما بر برت  توان   .احکمام قرار گیرد

ب  م  به ماسیز برند باشمد  در ،مر   تواند مبنای دیارس اعتبار( م 105  ص 1380اتتراع  و ناروای  اتتیش در آن( شمهوری  
گرایانه فقه مممم که  شمرع در ایناونه موارد  عرف را میی دانسمته و درصمدد تقابل با عرف نیسمز  بلکه بر اسماس رویکرد تسمهیل

ی حاکم بر مهامیت یهن   تواند بر رایه نف  عسمر و حر  باشمد ممممم ماسیز آن را رذیرفته اسمز  باید به ای  موارد  اصمل اوسیهم 
آن چیزی اسز که قبر  ات  ندارد و  اماای  بودن مهامیت را افزودق چراکه دأب شارع و شریهز در باب مهامیت بر اماای

 موتب للمشدر قاسب ،رر به فرد و تامهه( نیسز   
 با شرط قابلیت تملک و تسلیم مهریهویژند انطباق . 2-3

مسممم سه قابلیز ترلح و تسممملیم برند  از ترله امور دقیل در حوزه فقه اقتصمممادی و حقوق ماسکیز فکری اسمممز  به نقر 
شمود  در فقه امامیه  دایره ترلح توب  در مورد برند م قل م   رسمد با توسمهه مفاهیم فقه  و ت لیل حقوق   ای  شمرط بهم 

   2    1417شممودشموسمموی توی  من صممر به امواش مادی نیسممز و شممامل حقوق ماس س اعتباریس دارای ارز  اقتصممادی نیز م 
سموره مبارکه نسما  که شمرط اسمتفادهش بارزتری  نوع آن اکل»توردن« اسمز( را ت ارت  از سمر   29(  ای  نار   از آیه  4-3ص

لا مَا مً( و نیز از روایات  از قبیل »لَا یَ س نًکا ًَ عًَ  تَرَا ن مس َ ارَ « شحرعامل   ر،ممایز دانسممتهشتس هس یبس نَفًسممس لاَّ عًَ  طس من لَّس لس سممً ئن ما شا امًرس
(  ۱9  ص2   ۱۳7۰ق مکارم شمیرازی  138  ص24ق   1430( و ادسه عامه مانند قاعده تسملی  شن ف    29  ص 10   1416



 

 

و سمیره عقی قابل اسمتنباط اسمز  از هری  رو حقوق ماس  اعتباری  مورد رغبز عقی و قابل ترلح اسمز  مصمادیل دیار ای  
امر در فقه  حل ت  یر شاوسویز در احیای زمی  موات( و حل شمفهه اسمز که به عنوان حقوق ماس  غیرمادی قابل نقل و انتقاش  

دهد  ات ای  رویکرد ن مممان م (  ۴۱9  ص۱2   1413ق شمممهید نان   2۰2  ص۳   1408اند شم قل حل   شمممناتته شمممده
 .غیرمادی یح حل  مانع قابلیز ترلح آن نیسز

در عصمر حا،مر  دقیقاً در زمره هری  حقوق ماس  اعتباری با ارز  اقتصمادی قرار دارد  ماسکیز برند  نه با تصمرف   ویهند
شمود  انتقاش آن نیز تابع ت مریفات قانون  فیزیک   بلکه از طریل نبز در مراتع رسمر  مانند اداره کل ماسکیز صمنهت  ای اد م 

م م د  به ویهه انهقاد قرارداد و نبز انتقاش اسمز  بر اسماس قانون حرایز از ماسکیز صمنهت   انتقاش عیمز نبز شمده باید به 
تسلیم    قانون حرایز از ماسکیز صنهت (  ای  فرآیند نبز و انتقاش رسر   در حقوق نوی  شکل مهتبری از  58نبز برسمد شماده  

آنااه که تسملیم  .  سمند رسمر  ملح اسمزشمود و به مهنای انتقاش قانون  حقوق ماسکانه و م مابه تسملیم فیزیکم سموب م 
های اعتباری  حکم تسملیم عی  را دارد  به طریل اوس   برند که دارای  باارزشم  اسمز  واتد چنی  قابلیت   حقوق  برای دارای 

 تواهد بود 
 با شرط مشروعیت مهریه ویژندانطباق . 3-3

ت لیل م مروعیز برند به عنوان مهریه  نیازمند بررسم  دو سمطر مترایز شمکل  و م توای  اسمز  زیرا م مروعیز آن  ات  
 .نبوده و وابسته به عوامل تارت  اسز

: م مروعیز شمکل   ای  سطر نالر بر تود عیمز شنام  سوگو  طرح( اسز  عیمز نباید حاوی عناصر میایر با سطح اول 
آمیز به مقدسمات  اس ادی  موازی  شمرع  اتیق حسمنه یا نقم عروم  باشمد  مصمادیل آن شمامل تصماویر یا عبارات مبتذش  توهی 

کننده فسماد اتیق  اسمز  قانوناذار ایران در قانون حرایز از ماسکیز صمنهت  نبز چنی  عیئر  را مرنوع کرده که  یا تروی 
قانون مذکور ،مرانز اترای اداری را برای    83ت ل  گزاره و نهاد فقه  حرمز کسمب به واسمطه مقدمات حرام اسمز  ماده  

 .آوردرعایز م روعیز شکل  فراهم م 
دهد و نالر بر ماهیز کالا یا تدمات  م مروعیز م توای  شفهاسیز رایه(  ای  سمطر  هسمته اصمل  را ت مکیل م   سطح اول: 

گیرد باید  اتاً یا منفهتاً م مروع باشمد شن ف    مرتب  با برند اسمز  بر اسماس قواعد فقه مهامیت  ماس  که مو،موع مهامله قرار م 
(  بنابرای   برندی که برای مهرف  کالای حرام شمانند م مروبات اسکل ( یا تدمات غیرم مروع شمانند قرار(  8  ص22   1430

ای برای تسمهیل حرام تلق  شمده و کار رود  حت  با شمکل لاهری سماسم  فاقد م مروعیز اسمز  در ای  حاسز  برند وسمیلهبه
یز مهامله را منوط به م ممروعیز منفهز  تواند مو،مموع عقد صمم ی   مانند نکاح یا بیع قرار گیرد  فقیهان نیز ماسیز و قابلنر 
 ( 364  ص2   1413ق نائین    118  ص3   1413دانند ششهید نان   م 

شمممده در ایران عرومماً بمه دسیمل کنترش مراتع قمانون   از نقر بنمابرای  بمه س ماب ابتنمای قمانون ایران بر فقمه اممامیمه  برنمدهمای نبمز
شوند  افزون بر ای   برندهای مرتب  با فهاسیز حیش شمانند توسید مواد غذای  حیش  تدمات آموزش   شکل   م روع فر  م 

کند که  اسرهامله تبدیل م یا فناوری(  از تهز م توای  نیز م ممروع اسممز  احراز م ممروعیز م توای   برند را به ماس  صمم یر
تواند مو،موع مهریه قرار گیرد  در غیر ای  صمورت  با وتود ارز  اقتصمادی  فاقد صمیحیز شمرع  بوده و تههد به آن باطل م 

لا،مرر و حرمز مهامیت مبتن  بر سم ز و غیر  بیلتواند به قواعدی از قاسمز  ای  رأی به عدم صم زشدر فر  مذکور( م 
 آن مستند باشد که در این ا در شکل صیانز از تانواده و اتیق اقتصادی لهور و بروز دارد 

 د با شرط معین و معلوم بودن مهریهویژنانطباق . 4-3



 

 

شمودششمهید  در فقه امامیه  مهی  و مهلوم بودن مو،موع هر تههد ماس   از ترله مهریه  از شمرای  صم ز عقد م سموب م 
( ای  شممرط به ادسه عامه سزوم وفای به عقد و به ویهه قاعده نف  غرر مسممتند اسممز شحسممین  مراغ   173  ص3   1413نان   
مَ عًَ  بَیًعس اسًیَرَ 312  ص2   1417 لََ ه وَسممَ ها عَلَیًهس و آسس لََ  اسلََ هس صممَ

وشا اسلََ « (  قاعده نف  غرر نیز که بر رایه نقل مهروف» نَهَ  رَسمما رس
ای را که هرراه با تطر ناشمم  از تهاسز فاح  باشممد  منع  ( اسممتوار اسممز  هرگونه مهامله448  ص17   1416شحر عامل   

تواند سمرچ مره نزاع و اتتیف بی  متهاقدی  شمود   سمز که م کند  هدف مهم ای  قاعده  زدودن هرگونه ابهام اسماسم  ام 
ان امد  فقیهان بر مبنای فقه  ،مرورت شمرط مهلومیز  قابلیز شمناسمای  مو،موع تههد و رفع ابهامات  اسمز که به اتتیف م 

ای  باورند که بنای شمرع بر از بی  بردن اتتیف و منازعه و قطع ت ا ب میان مردم اسمز و بدون شمح  »غرر« از اموری اسمز 
کند که ری ممه ای  نزاع از بی  برودق زیرا نه  از  شممود  بنابرای  رو  حکیرانه اقتامما  م که موتب اتتیف و م مماتره م 

کند شحسمممین  مراغ  مهامله غرری و باطل دانسمممت  آن  از بروز اتتیفات بهدی و بر هم توردن نقم اتتراع  تلوگیری م 
(  به هری  تهز تصمریر فقهیان بر ای  اسمز که تهاسز کامل  موتب بطین اسمز  شموسموی ترین    ۳۱۳  ص2  ۱۴۱7 

(ق زیرا  86  -85   1398انمد شارگنمو و عل  زاده   در مهریمه  مقمداری نمامهلوم  را م ماز شمممررده( هرچنمد  268  ص2   1392
ازدوا  در حد مهاو،مات حقیق  نیسمز و از سموی دیار  مهریه  مانند نر  و مثر  نیسمز که از ارکان عقد باشمد ششمهید نان   

ای مهلومیمز برتودار بماشمممد  گوی  بمه هری  دسیمل اسمممز کمه در ای  دوران بمه  (  بما وتود ای  بمایمد از گونمه171  ص8   1413
  6   1422تهز کثرت اتتیفات تانوادگ   برت  مهلومیز کامل مهریه را از باب احتیاط لازم م  دانند شمکارم شمیرازی  

ام مهود را به توان ای  دارای  نا م (  در ای  راسمتا  ررسم  اصمل  در مواتهه با یح دارای  نوی  مانند برند ای  اسمز که آی72ص
ای تهری  و ت دید کرد که با مهلوم کردن آن از شمروش مهامیت غرری تار  شمودآ بررسم  دقیل سمازوکارهای حقوق  گونه

دهد که راسم  به ای  ررسم  مثبز اسمز  در واقع  نقام نبز ماسکیز صمنهت   با ای اد  حاکم بر نبز و مدیریز برند ن مان م 
دهد که نه تنها امکان ت قل ای  شمرط را یح سمیسمتم شمناسمای  یکهارچه و غیرقابل تکرار  ابزارهای دقیق  را در اتتیار قرار م 

 .نرایدشده  تبدیل م توب  م  دای بارز از یح دارای  بهکند  بلکه برند را به نرونهفراهم م 
آفری  ماش  به  شممود که اوصمماف  ات  و ارز گفته  زمان  منتف  م غرر  به مهنای تطر و ریسممح ناشمم  از تهاسز ری 

های رسمر   شمناسمه کارگیریو،موح برای طرفی  شمناتته شمده و مورد توافل باشمد  ای  مو،موع امری عرف  اسمز  امروزه به
های شمده برای ت قل ای  شمرط در مورد دارای های اداری  به عنوان مهیاری عرف  و رذیرفتهفرد و مبتن  بر سمیسمتممن صمر به  

شمده  به سط  وتود سمامانه  برند نبز(  بر ای  رایه  77  ص۱۳98زاده  ریایده و نام مهود تثبیز شمده اسمز شارگنو و عل 
های نبت  غیرقابل تفسممیر  هویز  قلررو ای از دادهیکهارچه نبت   دقیقاً منطبل با ای  مهیار اسممز  ای  سممامانه از طریل م روعه

سمازد  برای نرونه با توصمی  گرافیک  و نوشتاری کامل عیمز  نبز م  صات  حقوق  و و،مهیز ماسکیز برند را شمفاف م 
توان مرزهمای آن را ت مدیمد کرد  شمممرماره  همای حیمات  مماننمد تماری  نبمز  اعتبمار و ترمدیمد م قمانون  و هویت  مماسمح و در  تماری 

اسرلل  کالا و تدمات شنیس( هم حدود ان صمار را مهی   کندق تهیی  دقیل طبقات بی نبز واحد هراون شمناسمه مل  عرل م 
  مورخ  ۱2۳۴56کند   کر ای  م م صمات در سمند ازدوا  یا قرارداد اس اق  ممممم برای نرونه  برند ت اری آسفا با شمراره نبز  م 

م صمولات سبن (  به ماسکیز شمرکز     ممممم مو،موع مهریه را با ش 29اداره کل ماسکیز صمنهت   واقع در طبقه    ۱۴۰2/۰5/۱۰
کند  ای  و،مموح  حت  از توصممی  بسممیاری از امواش ملروس سممنت  شمانند یح قطهه زمی  با و،مموح  قابل توته مهی  م 

 .توصی  حدود عرف  یا یح انر هنری من صر به فرد( که مرک  اسز م ل ت ویل و اتتیف نقر باشد  بی تر اسز



 

 

طور تام ت قل  سمماتتار رسممر   شممفاف و مسممتندس نبز  شممرط مهی  و مهلوم بودن برای برند به بنابرای  به دسیل وتود هری 
های اطیعات  قابل اسمتناد  عریً ری مه اصمل  غرر های دقیل و ای اد رایااهیابد  نقام ماسکیز فکری  با اتتصماص شمناسمهم 

 در مهامیت امواش نام هود م یهن  تهاسز به عی  و دامنه حقوق مرتب  با آن م را از بی  برده اسز   
 در میان اقسام چهارگانه مهریه: تحلیل فقهی تطبیقی ویژند. جایگاه 4

مفهوم ماش در شمریهز  مهریه را به چهار نوع اصمل  عی   منفهز  حل و عرل  ری متر گفته شمد که فقیهان بر اسماس گسمتره
کید قرار گرفتهاند  ای  تقسممیمتقسممیم نروده    ۴   ۱۳87شطوسمم      بندی چهارگانه که در کتب فقه  متقدم و مت تر مورد ت 

دهنده لرفیز و انهطاف فقه  بندی توصممیف  نیسممزق بلکه ن ممانتنها یح دسممته(  267 ص2  ۱۴۰8ق م قل حل   27۳ص
بندی  گام  ،مروری در اسمیم  در رذیر  مصمادیل گوناگون ماس  اسمز  ت لیل تایااه دارای  نام مهود برند در ای  تقسمیم

 شود سن   فقه  تهیی  آن به عنوان مهریه اسز  در ای  راستا  هر یح از اقسام مذکور بررس  م امکان
 و امکان قرارگیری در زمره عینویژند . 1-4

بندی امواش اسمممز  در ای  میان   یک  از نکمات اصمممل  در ت لیمل فقه  برند به عنوان مهریه  تهیی  تایااه آن در تقسمممیم
ای برتوردار اسمممز  زیرا مهریه در متون فقه  کیسمممیح غاسباً در بررسممم  امکان قرارگیری برند در زمره عی  از اهریز ویهه

شمود که دارای وتود تارت  مسمتقل  ملروس   شمده اسمز  عی  در اصمطیح فقه   به ماس  اطیق م قاسب عی  تصمور م 
های بارز آن امواش ملروسمم  و قابلیز تصممرف مادی مسممتقیم اسممز  نرونه (  ۱6  ص2   ۱۴۱7موسمموی توی   »ابهاد نینه« ش

فقهای امامیه به صمورت اتراع   امکان مهریه  (  ۳66  ص2   ۱۳79چون طی  نقره  امیی و وسمایل نقلیه هسمتند شمرو   
 .(7  ص۳۱   1430ق ن ف    267  ص2   ۱۴۰8اند شم قل حل   تری  قسم رذیرفتهقرار دادن عی  را به عنوان روش 

توان برند را که ماهیت  نام مهود دارد   یل عنوان فقه  »عی «  مسم سه م وری آن اسمز که آیا با توسمهه مفهوم س امواش  م 
های م ممتری با عی  اسممزق قابلیز ترلح ان صمماری  قابلیز نقل و انتقاش  و دارا تردید  برند دارای برت  ویهگ گن اندآ ب 

کند که برند نیز مصمداق عی  اسمز  با ای  حاش  یح بودن ارز  اقتصمادی م م د  وتوه م متری فوق ای  تصمور را ای اد م 
عدم وتود  شممود که برند را مطابل با تهری  فقه  م ممهور  عی  دانسممز  ای  ترایز  درترایز بنیادی  و ماهوی  مانع از آن م 

دارد    اعتباری برند نهفته اسز  عی  هرواره متص  به وتود تارت  م سوس اسزق اما برند ماهیت  کامیً  فیزیک  و ملروس
شمده  کننده  اعتبار بازار و ن مان نبزارز  و هویز برند  نه در یح شم   تارت س دارای ابهادق بلکه در  هنیز تامهه مصمرف

یابد  به عبارت دیار  برند یح وتود اعتباری اسممز که قانون و عرف اقتصممادی آن را به رسممریز  در دفاتر رسممر  ت ل  م 
سمممازد  شمممهید نان  در ترایز عی  از منفهز و دی   بر وتود شمممناتته اسمممز  ای  ماهیز  دقیقاً آن را از مقوسه عی  مترایز م 

کید م    2   ۱۴۱۳ق نائین    ۱۰۳  ص۴   1413کند و اینکه منفهز  تابع عی  اسمممز ششمممهید نان   تارت  مسمممتقل عی  ت 
 .برند فاقد چنی  وتود تارت  مستقل اسزکه  ( حاش آن۳6۴ص

بنابرای   با وتود ارزشممرندی انکارنارذیر برند  از نقر میی ماهوی  قرار دادن آن در دسممته عی  با تهری  متهارف فقه   
کید دارد  سممازگار نیسممز  ای  عدم سممازگاری  نه از باب نف  ماسیز برند  بلکه از باب اتتیف در  که بر م سمموس بودن ت 

 کیفیز وتودی ماش اسز 
بندی به مهنای عدم امکان اسمتفاده از برند به عنوان مهریه نیسمز  بلکه مسمتلزم یافت  چارچوب فقه   گفتن  اسمز ای  ترع

توسمهه مفهوم  دایره فقه  عی  که   حل فقه  صم یر  عردتاً در دو مسمیر قابل ریایری اسمز: ن سمز تری اسمز  راهمناسمب
تر  قرار دادن برند  یل  با اسمتناد به تیییر مو،وع  و عرف  شدن مصادیل ماش  نیاز به استدلاس  مست کم دارد  دوم و راه مطره 



 

 

شبا تهری  دقیل م  صات(   ماش کل  ف  اسذمه یا حل ماس  مهی  یک  از سایر اقسام ماش که با ماهیز آن سازگارتر اسز  مانند
های رسمممد مسمممیر دومق یهن  اسمممتفاده از قاسبدر مقابل ترلیح عو  مهی   به نقر م  صممملر و یا انهقاد مهریه به صمممورت

تواند از اتتیف نقر ماهوی تلوگیری شمود  م تری مانند عقد صملر که طبل نقر م مهور فقها تایازی  سمایر عقود م منهط 
 .کرده و ص ز تهیی  برند را به عنوان مهریه بر مبنای اصوش مسلم فقه  استوار سازد

 د به مثابه منفعت: امتناع یا امکان؟ویژن. 2-4
در تبیی  تایااه فقه  برند به عنوان مهریه  م ترل اسممز که آن را  یل منفهز قرار دادق چراکه منفهز در فقه  به فایده و 

شممود که مورد رغبز عقی و دارای ارز  اقتصممادی مسممتقل اسممز  مانند حل سممود قابل انتزاع از یح عی  مادی اطیق م 
 ( 792  ص۱۳85ق موسوی تل اس   287  ص  2  ۱۳87شتبریزی   برداری از یح وسیلهسکونز در تانه یا بهره

توان ن مان ت اری را نوع  منفهز یا حل با عنایز به غایز اقتصمادی برند که بر تذب سمود و ای اد ترایز اسمتوار اسمز  م 
انتفاع از ن مان ت اری دانسمز  ر متوانه ای  نااه  تررکز بر کارکرد سمودآور برند  نه وتود فیزیک  آن اسمز  ای  تی   برند را 

کند و با ترسمح به قواعد حاکم بر منافع شمانند بیع منفهز(  چارچوب  برای نقل و شمده در فقه نزدیح م ای شمناتتهبه مقوسه
 .آوردانتقاش آن فراهم م 

اسمز  منفهز در  عدم وابسمتا  برند به یح عی  م م د اما ای  نار  با اشمکالات ماهوی روبرو اسمز  اشمکاش ن سمز 
فقه  هرواره امری تبه  و وابسته به وتود رایدار یح عی  تارت  اسزق مانند سکونز در تانه که سکونز نیازمند تانه اسز 

اسمز  نه منفهت  که از عی  دیاری انتزاع شمده باشمد  بنابرای   تود من م  ای اد منفهز   اما برند(۳6۴  ص2   ۱۴۱۳   شنائین 
گذاری و منتقل شمود  ای  اسمتقیش وتودی  میایر با تواند کامیً مسمتقل از یح کالای فیزیک  تاص  ای اد  نبز  ارز م 

برند اسمز  منفهز غاسباً مقید به زمان و وابسمته به عی    قابلیز ترلح مسمتقل و دائر  اشمکاش دیار   .ماهیز تبه  منفهز اسمز
های فیزیک   تواند تدا از دارای اسمز  در حاس  که ماسکیز برند  حق  دائر  شبا قابلیز تردید( و کامیً مسمتقل اسمز که م 

 مهامله شود  ای  ویهگ  با ماهیز مقید و تبه  منفهز سازگاری ندارد 
 ویژندعدم شمول عنوان عمل بر . 3-4

گردد   عرل به عنوان نوع  از مهریه  به تههد زو  به ان ام کار یا تدمت  با ارز  اقتصادی یا مهنوی برای زوته اطیق م 
دیار (   27۳  ص2۱   ۱۴۱6مصمداق تاری   آن تهلیم قرآن اسمز که در روایات به تواز آن تصمریر شمده اسمز شحر عامل   

اسبته رذیر  آن م مروط به (  ۱9  ص۱   ۱۳82ها یا ارائه تدمات ت صمصم  اسمز ششمهیدی   مصمادیل  شمامل آموز  مهارت
 رذیری و دارا بودن ارز  عرف  اسز م روعیز  امکان

گفتن  اسممز برند با عرل  ترایز ماهوی داردق چراکه برند یح دارای  یا حل ماس  اعتباری اسممز  در حاس  که عرل یح  
شمود  برند به عنوان یح ماش  مو،موع ترلیح و ترید و فرو  اسمز  اما عرل  اتاً یح فهل یا تههد به ان ام فهل م سموب م 

گیرد  ماهیزس  شممده به عنوان یح دارای    یل قسممم عرل قرار نر شممده و نبزفرآیند و تدمز اسممز  بنابرای   برند ت ممکیل
توان ریوندی بی  برند و گونه برند با ماهیز فرآیندی و ای ادی عرل در تامماد اسممز  تنها در حاسز تاصمم  م وتودیس دارای 

توسممهه و ارتقای برند موتود برای  عرل برقرار کرد و آن زمان  اسممز که مو،مموع مهریه  تههد زو  به ای اد یح برند تدید یا 
زوته باشمد  در ای  فر   مو،موع اصمل   فهل و عرلس تللشآفرین ( یا توسمهه اسمز  نه تود برند به عنوان کالای نهای   ای  

رذیری( تواهد بود  بنابرای  با توته به ترایز  ات  بی   حاسز تابع ترام شممرای  صمم ز عرل شمانند م ممروعیز  تهیی  و امکان
 گیرد بندی فقه س عرل تای نر شده  در دستهدارای شحل( و فهلشتههد(  برند به عنوان یح ماش نبز



 

 

 مصداق حق؛ ویژند. 4-4
تر اسمممز  ای  مبنما بما مماهیمز اعتبماری برنمد رسمممد قرار دادن مهریمه در قسمممم حل از امواش قمابمل ترلیمح  رمذیرفتن بمه نقر م 

سمازگاری کامل داشمته و بر ادسه فقه  اسمتوار اسمزق چراکه در فقه امامیه  حل به مهنای تاص فقه   نوع  سملطه قراردادی بر 
(  عی  شمانند حل ت  یر و ره ( یا بر انسمممان  دیار شمانند قصممماص و حامممانز( یا بر امری اعتباری شمانند حل تیار در عقد

توان گفز حل سملطه و امتیازی اعتباری اسمز  ( یا م 55  ص1   1421ق طباطبای  یزدی  16  ص1   1403اسمزشب راسهلوم   
ای  مفهوم فراگیرتر از عی  و منفهز   (   ۱7  ص۱۳8۴شممود شم قل داماد   که برای شمم د نسممبز به ماش یا نفه  شممناتته م 

گیرد  در دوران مهاصممر نیز اموری مانند اتتراع  ت سی  و بوده و مصممادیق  چون حل ت  یر  شممفهه  ارتفاق و تیار را دربرم 
 .گیرند  ویهگ  م تری ای  حقوق  اعتباری بودن  ارز  اقتصادی و قابلیز نقل و انتقاش اسزبرند نیز  یل ای  مفهوم قرار م 

شمود  ای  حل  اسمز که به موتب قانون و از طریل نبز رسمر  ای اد م  حل ان صماری اعتباری حل برند به و،موح یح
دهد و دیاران را از استفاده م ابه منع  برداری از یح ن ان در طبقات و تیرافیای م  د را م به ماسح امتیاز ان صاری بهره

قابل تهری   ت دید    کند  برند  اگرچه فاقد وتود فیزیک  اسمممز  اما به دسیل ر مممتوانه قانون  و عرف اقتصمممادی  کامیً م 
باشممد  ای  اوصمماف  دقیقاً منطبل بر تهری  فقه  حل اسممز و برتیف  م  برداری و حت  اسممقاطترلح  نقل و انتقاش  بهره

تا که فقیهان دایره مهریه را به عی  م دود نکرده و شمممهید نان  نیز از آن  .منفهز  وتودی مسمممتقل از یح عی  تارت  دارد
ً  عَیً ن أَوً مَنًفَهَ ن  رًلَحا مس   گن اندن حل به عنوان یک  از اقسمام (۱57  ص8   ۱۴۱۳ششمهید نان    تصمریر کرده: »هو کلا مَا یا

گیرد شانصمماری  مهریه  یل عرومیز ای  عبارت  قابل ت ویز اسممز  عروم ادسه سزوم وفای به عقد نیز چنی  توافق  را در برم 
(  بسمممیاری فقیهان مهاصمممر نیز با توسمممهه دایره ماش  حقوق مهنوی دارای ارز  اقتصمممادی را قابل ترلح 56  ص3   1411

اند  برای نرونه سنکران  هر چیزس دارای ارز  اقتصادی عرف  مانند حل ت سی  و اتتراع را ماش و دارای ارز  ماس  دانسته  دانسته
اسله ترازی نیز ترید و فرو  چنی  حقوق  را صمم یر شممررده اسممز شترازی   آیز(   ۳7۰  ص2   ۱۳96اسممز شسنکران   

( اسمز  ۱9  ص2   ۱۳7۰ها که مبتن  بر عرف اقتصمادی و قاعده تسملی  شمکارم شمیرازی  ای  دیدگاه(   27۳  ص۳   ۱۴2۳
 .کندراه را برای شروش حل برند به عنوان مهریه باز م 

با اسمممتنماد به انطبماق ماهوی برند با تهری  حل  تصمممریر فقه  به امکمان مهریه بودن حل و ت ییمد فقهمای مهاصمممر بر ماسیز  
به بهتری  وته در  یل قسمم   حل ماس  ان صماریس دارای ارز  عرف  توان نتی ه گرفز که برند به عنوان یححقوق مهنوی  م 

ای ص یر   توان برند را به عنوان مهریهگیرد  بنابرای  با تهیی  دقیل م  صات نبت  آن در عقد  م حل از اقسام مهریه تای م 
 نافذ و عاری از غرر ترلیح نرود   

با اقسمام چهارگانه مهریه در فقه امامیه شعی   منفهز    ویهندتوان گفز بررسم  امکان انطباق ماهیز  بندی م در یح ترع
تر و قابلیز دفاع بی تری دارد  ای  ت لیل  هم از ر توانه  دهد که قرار دادن آن در زمره حل توتیه مناسبحل و عرل( ن ان م 

نقری فقه  برتوردار اسمز و هم با اسزامات حقوق  و اقتصمادی تهان مهاصمر هراهنا  داردق زیرا با مبان  فقه  هرسموسمز   
رًلَحَ« ششهید نان   چنان ای  بیان عام و فراگیر   (   ۱58  ص8ق   ۱۴۱۳که شهید نان  تصریر کردهق »و هو کلَ ما یصرَ أن یا

شمود  نااه فوق ری مه در عرومیز ادسه تواز  حلیز عقود شفا،مل شمامل حل به عنوان یک  از مصمادیل قابل قبوش مهریه هم م 
های حقوق  و (  قابلیز نقل و انتقاش و نیز ر،ممایز طرفی  اسممتوار اسممز  از سمموی دیار با واقهیز37  ص2   1425مقداد   

اقتصمادی مهاصمر نیز سمازواری دارد  در قوانی  مو،موعه شمانند قانون حرایز از ماسکیز صمنهت (  برند به صمراحز به عنوان  
یح حل ان صماری شمناتته شمده  قابلیز نبز  ترلح و هرانی  نقل و انتقاش را دارد  ای  سمازوکارهای حقوق  دقیل  عینیز  



 

 

بنیمان  ارز  مسممملَم برنمد بمه عنوان یمح دارای  کنمد  در اقتصممماد دان و قمابلیمز ت مدیمد مورد نیماز در فقمه را برای برنمد فراهم م 
  2   ۱۳7۰ق مکارم شممیرازی  138  ص24   1430نام ممهود  بیانار ماسیز عرف  آن اسممز  قاعده فقه  سمملطنز شن ف    

 نیز با شناسای  ای  ماسیز عرف   سلطه ماسح بر آن را به رسریز شناتته اسز   (۱9ص
م ور  برنمد را بمه عنوان یمح حل مماس  اعتبماری دارای ارز  اقتصمممادیس عرف  در چمارچوب   در نتی مه  رمذیر  ت لیمل حل

حل  هم از تهز نقری مسممتدش اسممز و هم از منقر عرل  با سممازوکارهای  دهد  ای  راهای از مهریه تای م شممدهشممناتته
 حقوق  نوی  هراهنا  کامل دارد 

به عنوان منفهز به دسیل فقدان شمرط وابسمتا  به عی   با دشمواری نقری تدی مواته اسمز  از هری  رو  ویهنددادن  قرار  
اسمز  به نقر  رذیر عقد صملرقابلیز انهطاف گفته و اسمتفاده ازهای ری نار  قابل تصمور دیار  ررهیز از ت ریل برند به قاسب

توان برند را به از ای  رو  م (   2۱۱  ص26   1430م مهور فقیهان  عقد صملر برای هر نوع ترا،م  قابل اسمتفاده اسمز شن ف    
عقد صملر به عنوان مهریه به ترلیح   عنوان ماش دارای شمرای  عامه شماسیز  م مروعیز  قابلیز تسملیم و مهلوم بودن( در قاسب

زوتمه درآورد  ای  راهکمار  فمار  از م مادلات نقری دربماره مماهیمز وتودی برنمد بوده و صممم مز تهیی  آن بمه عنوان مهریمه را بر 
 .سازداصوش مسلم فقه  استوار م 

 نتیجه

ای  رهوه  با روشمم  ت لیل  مممممم توصممیف  و با اسممتناد به منابع فقه   قوانی  مو،مموعه شبه ویهه قانون مدن  و قانون نبز  
های صممنهت  و عیئم ت اری( و ادبیات حقوق ماسکیز فکری  به بررسمم  امکان تایازین  دارای  نام ممهود  اتتراعات  طرح

کنمد کمه از منقر فقمه اممامیمه و نقمام حقوق  ایران  ممانع  ات  برای  هما تم ییمد م « در قماسمب نهماد مهریمه ررداتمز  یمافتمهبرنمد/»ویهنمد
م مروعیز و قانون  بودن تهیی  برند به عنوان مهریه وتود ندارد  ای  اسمتنتا  اسماسماً بر احراز کامل چهار شمرط فقه  صم ز  

 .مهریه در مورد برند استوار اسز
م قل اسممزق زیرا برند به دسیل ای اد ترایز و تلب اعتراد م ممتری  دارای ارز  اقتصممادی عرف  و  ماسیز ن سممز  شممرط

شمود  نقام نبز رسمر   ماسکیز و انتقاش حقوق برند را از  برآورده م  قابلیز ترلح و تسملیم مورد اقباش عقیسمز  دوم  شمرط
سممازد که در حکم تسمملیم صممورت دقیل مرک  م طریل ت ممریفات قانون  شتنقیم سممند و نبز در اداره ماسکیز صممنهت ( به

فرد مانند شمراره نبز  طبقه    مهی  و مهلوم بودن هم م قل اسمز  م م صمات نبت  من صمربه گردد  سموم  شمرطم سموب م 
نیز م مروط به حیش بودن فهاسیز   م مروعیز کنند  چهارم  شمرطاسرلل  و طرح گرافیک   هرگونه ابهام اسماسم  را مرتفع م بی 

 .شوداقتصادی رایه مرتب  با برند  برقرار م 
به مثابه یح حل ماس  مهی  و ارزشممرند  در تهری  گسممترده مهریه  که شممامل عی   منفهز  حل و  ویهندبر ای  اسمماس  

گیرد  نوآوری اصمممل  ای  رهوه   ای اد ریوندی ت لیل  بی  دو حوزه به لاهر مسمممتقل فقه تانواده شمممود  تای م عرل م 
شاحکام مهریه( و حقوق ماسکیز فکری اسمز  کارکرد اتتراع  ممممم اقتصمادی ای  رذیر   هرسمو کردن نهاد مهریه با اساوی 

های نام مهود در نروت  روندی فزاینده دارد  ای  تطبیل  ،مر  اقتصمادی رای  در عصمر حا،مر اسمزق عصمری که سمهم دارای 
های اقتصمادی امروز هراهنو حفن کارکردهای اصمیل مهریه ممممم مانند ت ل  تههد و ت می  امنیز ماس  زن ممممم آن را با واقهیز

 .ازدس م 
 د:شو های ای  رهوه   ری نهادهای زیر ارائه م بر اساس یافته

 .را به سهوسز و بدون دغدغه به عنوان مهریه قرار داد ویهندکه بتوان  تدوی  سازوکار قانون  م  د برای آن یح:
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  1161-1142(  صد  31ش8رهوه   نوی  مدیریز و حسابداری  
-37(  صمد79ش  20  ن مریه اقتصماد اسمیم    ضهابط  مال بودن در مباح  فقهی (   1399یوسمف   احرد عل   ش  5۴
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